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  بسم االله الرحمن الرحیم

  92 / 8/  9: جلسه پنجم

ــو ى هــذ ــرَج الَّ ــذینَ أَخْ ــرُواْ الَّ ــنْ کَفَ ــلِ م ــابِ أَه ــن الْکتَ م مــارِه یلِ دَــأو ــرِ ل ــا  الحشَْ م ــتُم ــواْ أَن ظَنَن یخَْرُج  ــواْ و  ظَنُّ

ــم أنََّه متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبواْ لَ َْتسیح  و ــذَف ــىِ قَ ــوبهِِم ف ــب قُلُ ــونَ الرُّع ِیخُْرب 

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم

و أَن لَا لَو کَتَب اللَّه هِملَیع لَاءالْج ُمذَّبها فىِ لَعنْیالد  و ُمرَةِ فىِ لهالاَْخ ذَاب3 -حشر(. النَّارِ ع( 

  مقدمه

اولـین مسـأله اي کـه خــدا در    : گفتـیم . اولـین نکتـه اجتمـاعی مطـرح شــده در سـوره حشـر بـود       بحـث مـا دربـاره    

  .نضیر استبا یهودیان بنی ) صلّی االله علیه و آله و سلّم(این سوره بیان می کند، جریان برخورد پیامبر 

اعــلان جنـگ کردنــد و زمـانی کــه دیدنـد قــدرت    ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (یهودیـان بنـی نضــیر بـه پیــامبر    

ــتند    ــان خواس ــد، ام ــلمین را ندارن ــا مس ــه ب ــامبر . مقابل ــلّم  (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــا را   ) ص ــا آنه ــلح ب ــم ص ه

  .ینه خارج شدند و به سمت شام رفتندآنها هم از مد. پذیرفت به این شرط که از مدینه خارج شوند

  .بحث امروز درباره امنیت اجتماعی است

ــت اجتمــاعی       ــوان یــک اصــطلاح مطــرح شــده اســت، مســأله امنی ــوم اجتمــاعی تحــت عن مســأله اي کــه در عل

است که بـا امنیـت فـرد متفـاوت اسـت؛ هـر چنـد در عـرف بـه امنیـت فـردي هـم، امنیـت اجتمـاعی گفتـه شـده                 

ــرد . اســت ــت ف ــس امنی ــت     پ ــاعی، امنی ــوم اجتم ــطلاح عل ــا در اص ــت؛ ام ــت اجتمــاعی اس ــار امنی ــن اعتب ــه ای ي ب

اجتمــاعی عبــارت اســت از آنچــه کــه پیونــدها و اتصــالات اجتمــاعی در قالــب آن محفــوظ بمانــد؛ زیــرا بــه هــر  

  . حال یکی از ضروریات زندگانی انسان، تشکیل جامعه است

ــوان   ــه عن ــه ب ــردم  جامع ــتی م ــاع و همزیس ــار اجتم ــراي     و اعتب ــی ب ــه ظرف ــر از اینک ــرف نظ ــوعیت دارد ص موض

ــراي اینکــه گسســت اجتمــاعی ایجــاد نشــود و مــردم از یکــدیگر جــدا نشــوند  . زنــدگی مــردم هــم مــی باشــد  . ب

ــات           ــل تهاجم ــانها در مقاب ــد انس ــدت بای ــن وح ــظ ای ــراي  حف ــد و ب ــوظ بمان ــدت محف ــن وح ــد ای ــابراین بای بن

ــد       ــد و دفــاع کنن ــتادگی کنن ــات ایس ــمنان و حیوان ــد، بــه       دش ــده ایــن کــار برنمــی آمدن ــا از عه و چــون تنه

  . زندگی همزیستی و اجتماعی روي آوردند

قبلا بحثی را مطـرح کـرده ایـم کـه منشـأ پیـدایش اجتمـاع چـه بـوده اسـت؟ آیـا فطرتـا دور هـم جمـع شـده انـد                 

  ازهاي مختلف، دور هم جمع شده اند؟و یا از روي نی

  ارد؛در این مورد دو نظریه بین فلاسفه وجود د

یعنـی در فطـرت و غریـزه بشـر، بـا      . غالب فلاسفه یونان معتقد بودند که انسـان بـالطبع مـدنی اسـت     .1

 .و انسان در زندگی، نیاز به جمع و مساعدت بنی نوع خود دارد. هم بودن وجود دارد
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و بعـد بـر اسـاس نیـازي     . جمع زیسـتی جـزء فطـرت و غریـزه انسـان نمـی باشـد       : برخی می گفتند .2

لـذا واحـدهاي اجتمـاعی کـه تشـکیل      . زنـدگی جمعـی داشـته، دور هـم جمـع شـده انـد       که بشر در 

 . شده است، بر اساس نیاز جامعه بوده است

اول چیزي کـه باعـث شـد انسـانها دور هـم جمـع شـوند، مسـأله دفـاع بـوده اسـت و چـون ایـن کـار بـه صـورت                 

یــه بشــري بــه نــام قبیلــه و دسـت جمعــی انجــام مــی شــده اســت، کــم کــم دور هـم جمــع شــدند و اجتماعــات اول  

  .طائفه شکل گرفت

کـه از مـاده قبلـه    . اولین واحد اجتمـاعی بشـر کـه قـدیمی تـرین واحـد اجتمـاعی اسـت، قبیلـه بـوده اسـت           

است؛ زیرا انسانهاي اولیه کـه قبیلـه تشـکیل مـی دادنـد، بـراي اینکـه از شـر دشـمنان و حیوانـات درنـده در            

کوه هـایی کـه از هـر طـرف در امـان اسـت و فقـط یـک طـرف آن          امان باشند، خانه هاي در وسط قله ها و 

مردم دربهاي خانه هـاي خـود را بـه سـمت همـان فضـاي بـاز قـرار مـی دادنـد کـه اگـر             . دره باز بوده است

  .حیوانی یا دشمنی از آنجا حمله کرد، همه مردم بتوانند با هم به دفاع برخیزند

در قدیم مـردم بـراي حفـظ کـردن خـود از درنـدگان و یـا دشـمنان، دره هـایی را کـه فقـط            به عبارت دیگر؛ 

ــد   ــی کردن ــدگی إنتخــاب م ــراي زن ــک راه ورودي داشــت، ب ــافلگیر نشــوند . ی ــه غ ــراي اینک ــاي بدر . و ب ه

  1.و لذا به چنین إجتماعاتی قبیله إطلاق گردید. را به همان سوي ورودي دره می ساختند منزلهایشان

ــ ــاع از اجتمــاع باشــد، موضــع گیــري کــرده     از طرف ــرد و مــانع دف ــین بب ــل آنچــه وحــدت را از ب ی مــردم در مقاب

  . زیرا آنرا آسیب امنیت اجتماعی می دانند

ــیه            ــه قض ــه ب ــت ک ــاعی اس ــی و اجتم ــت ملّ ــاع از امنی ــأله دف ــین مس ــث هم ــین بح ــر اول ــه حش ــوره مبارک در س

ــی     ــن ابُ ــداالله ب ــرکردگی عب ــه س ــه ب ــان مدین ــه     و یهود 2منافق ــی قریض ــه بن ــوص قبیل ــرب و بخص ــه و یث ــان مدین ی

  . پرداخته است

در مدینــه ســه قبیلــه بنــی نضــیر، بنــی قــین قــاع و بنــی قریظــه از یهودیــان وجــود داشــته اســت کــه پیغمبــر اکــرم   

بـه خــاطر خیانـت کــردن ایـن قبائــل، آنهـا را از مدینــه اخـراج کردنــد کـه اولــین       ) صـلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم  (

 ــ   ــود و بــه همــین خــاطر اســم ایــن س ــرا قبیلــه اي کــه اخــراج شــد، قبیلــه بنــی نضــیر ب وره را حشــر گذاشــتند؛ زی

  . حشر یعنی کوچ کردن

ــان        ــه و یهودی ــان مدین ــان منافق ــین جری ــد، هم ــیش آم ــه پ ــاق ک ــاربردي نف ــه ک ــین مرحل ــلمین اول ــه مس در جامع

  .این سه قبیله بود است

                                                             
1
و .  حالت و طرز ایستادن یا نشستن خاصی داردو دلالت بر . ، قبله مصدر میمی است)قدس سرّه(قبیله از ماده قبله می باشد که به تعبیر حضرت إمام خمینی  

 .اینکه به کعبه إطلاق قبله شده است، به خاطر ایستادن مسلمین به سمت آن می باشد
2
 .وي اولین منافق در اسلام است که شیعه و سنی در این زمینه با هم اتحاد نظر دارند: در مورد عبداالله بن اُبی باید گفت 



 حضرت آیت االله علم الهدي: استاد    درس تفسیر تخصصی آیات اجتماعی

3 

 

  نفاق عبارت است از وجود جریان غیرخودي و اجنبی در درون جامعه و نظام اجتماعی

ــو ى هــذ ــرَج الَّ ــذ أَخْ ــرُواْ ینَالَّ ــنْ کَفَ ــلِ م ــابِ أَه ــن الْکتَ م مــارِه یلِ دَــأو ــرِ ل ــا الحشَْ م ــتُم ــواْ أَن ظَنَن یخَْرُج  ــواْ و  ظَنُّ

ــم أنََّه متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبواْ لَ َْتسیح  و ــذَف ــىِ قَ ــوبهِِم ف ــب قُلُ ــونَ  الرُّع ِیخُْرب 

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم

خــوب بــا توجــه . اولــین نقطــه اجرایــی نفــاق و در واقــع در مقــام تبیــین دو جریــان نفــاق در میــان مســلمین اســت 

اینکــه . صــورت یــک ویــروس عمــل مــی کنــدبــه ایــن کــه نفــاق، آســیب و آفــت امنیــت اجتمــاعی اســت و بــه  

منـافق بــه ویــروس تشــبیه شـد، بــه خــاطر ایــن اســت کـه منــافق یــک عامــل داخلـی اســت کــه ناشــناخته اســت و      

  .باعث گسست و پراکندگی در جامعه اسلامی می گردد

  .پس اولین آفت در مسائل اجتماعی، جریان نفاق می باشد

  انواع نفاق

  ؛دو نوع نفاق داریم

 .منافقان مدینه به سرکردگی عبداالله بن اُبی: صر منافق جزء خود جامعه است مانندنفاقی که عن .1

  .یهودیان بنی نضیر: نفاقی که عنصر منافق جزء جامعه نیست بلکه هم پیمان است مانند .2

  .داستان بنی نضیر از دو جهت مربوط به جریان نفاق است

 .ران بنی نضیربا س) عبداالله بن اُبی(هماهنگی سرکرده منافقین مدینه  .1

  .ها افرادي بودند که در حقیقت با پیغمبر پیمان داشتندجریان خود قوم بنی نضیر؛ زیرا این .2

  .در صدر اسلام هر دو مدل نفاق در جامعه مسلمین وجود داشتنتیجه اینکه  

  داستان بنی نضیر

  .در مدینه سه قبیله بنی نضیر، بنی قین قاع و بنی قریظه از یهودیان وجود داشت

ــراب    ــرب، از اع ــهر یث ــا در ش ــودي ه ــابقه یه ــرا  س ــت؛ زی ــوده اس ــتر ب ــاب   بیش ــاي کت ــوزه ه ــاس آم ــر اس ــا ب آنه

ــان    ــامبر آخرالزم ــد کــه پی ــده بودن ــه و ســلّم (مقــدس خــود فهمی در ســرزمینی اســت داراي ) صــلّی االله علیــه و آل

ه همــین یــک نقطــ. رصــد کردنــد دیدنــد کــه دو نقطــه چنــین اســت . نخلهــا کــه در بــین تپــه هــاي ســنگی اســت 

  . یثرب و مدینه بود و یک نقطه سرزمین خیبر و فدك است

  3.یهودیها به این دو منطقه کوچ کردند تا بتوانند در حکومت پیامبر آخرالزمانی سهیم باشند

                                                             
  هدف اصلی یهود دو چیز بود که در طول یکدیگر انجام می شد؛  برخی از محققین معتقدند 3

حتــی بـراي ایــن کـار، عبــداالله بـن عبــدالمطلب را کـه از بازرگانــان     . آنهـا بـا خــود برنامـه ریــزي کـرده بودنــد کـه در مرحلــه اول پیـامبر را از خــود کننـد       

و از آنجـا کـه اعتقـاد یهـود ایـن اسـت کـه نسـل از طـرف مـادر منتقـل مـی             بود، شناسایی کرده بودند و می دانسـتند کـه وي پـدر پیامبرآخرالزمـان اسـت      

  . شود، دختري زیبا از یهود را براي جذب عبداالله به خدمت گرفتند تا بدین وسیله بتوانند ادعا کنند پیامبر آخرالزمان، یهودي است

و کشــتن ایشــان ) صـلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (ف رســول االله ولـی از آنجــا کــه موفــق بــه پیـاده کــردن طــرح خــود نشــدند، رو بـه برنامــه دوم، یعنــی حــذ    

ــانند     ــهادت برس ــه ش ــان را ب ــتند ایش ــتی خواس ــر فرص ــد و در ه ــهادت      . آوردن ــه ش ــرده و ب ــموم ک ــان را مس ــودي ایش ــک زن یه ــط ی ــم توس ــت ه در نهای
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ــد    ــه آمدن ــه مدین ــزرج بعــدها ب ــه اوس و خ ــی قبیل ــا یعن ــدگان   . عربه ــع جامان ــد و در واق ــراد از یمــن آمدن ــن اف ای

ــیاري از    ــتند و بس ــرم هس ــیل ع ــان س ــند و     جری ــی باش ــروه م ــین گ ــم از هم ــر ه ــامات و مص ــراق و ش ــاي ع عربه

  . قبل از آن عراق مرکز آشوریان، شام مرکز فینیقیها و مصر مرکز قبطی ها بود

ــ ــلخیز       انطوهم ــوب و حاص ــاي خ ــذا جاه ــدند و ل ــرزمین ش ــا وارد آن س ــل از عربه ــا قب ــیم یهودیه ــه گفت را ر ک

ــد  ــه بودن ــا گرفت ــرار      . آنه ــا ق ــدمت یهودیه ــزدور، در خ ــارگر و م ــوان ک ــه عن ــع ب ــد در واق ــه آمدن ــم ک ــا ه عربه

ختن بناهــا و گرفتنـد تـا اینکـه جمعیــت عربهـا بیشـتر از یهودیهــا بـود و لـذا یهودیهــا بـه وحشـت افتادنــد و بـه سـا           

  .قلعه هاي مستحکم پرداختند تا اگر عربها قصد حمله داشتند، بتوانند از خود دفاع کنند

ــه      ــام کننــد، آنهــا شــروع ب ــان زیــادتر شــد و ممکــن بــود علیــه یهودیــان قی و از آنجــا کــه عــده اعــراب از یهودی

  . اختلاف افکنی بین عربها کردند

بـه ایـن صـورت کـه وقتـی فصـل       . ریـزي شـده انجـام مـی شـد     جریان اخـتلاف افکنـی یهـود بـه صـورت برنامـه       

ــود و         ــراي خ ــد ب ــب درآم ــه کس ــلح باشــند و ب ــم در ص ــا ه ــا ب ــد عربه ــی کردن ــعی م ــود س ــول ب برداشــت محص

اربابــان یهــودي خــود بپردازنــد و بعــد از آن بــین آنهــا اخــتلاف مــی انداختنــد تــا هــم بــه خــود مشــغول شــوند و   

  .در راه کشتن یکدیگر هزینه کنند هم تعدادشان کم شود و هم درآمد خود را

همــانطور کــه در خطبــه حضــرت . پــس یهودیــان عزیــز مدینــه و یثــرب بودنــد و اعــراب ذلیلهــاي ایــن دو شــهر  

ــرا   ــه زه ــا (فاطم ــلام االله علیه ــر  ) س ــجد پیغمب ــلّم  (در مس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــده   ) ص ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ب

  4.یماست که در جلسه گذشته به این بحث اشاره کرد

ــه و ســلّم (وقتــی رســول اکــرم   ــه و آل ــان   ) صــلّی االله علی ــز یهودی ــل عــرب و نی وارد مدینــه شــدند، برخــی از قبائ

بــه پیــامبر ایمــان نیاوردنــد و فقــط ایشــان را در حــد یــک حــاکم قبــول کردنــد و منشــوري را کــه پیــامبر تنظــیم   

ر مــی گرفتنــد و در عــوض آنهــا کــرده بــود را امضــاء کردنــد کــه طبــق آن ایــن اقــوام در حمایــت مســلمین قــرا 

  .نمی بایست علیه مسلمین با دشمنان هم پیمان شوند و در جنگها هم باید از مسلمین حمایت کنند

توانســت بــا عــده ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در جنــگ بــدر وقتــی قــریش بــه مســلمین حملــه کــرد و پیــامبر  

مـان پیـامبر آخرالزمـان اسـت و لـذا برخـی از آنهـا        کمـی بـر قـریش پیـروز شـود، یهودیـان دانسـتند کـه ایشـان ه         

  .ایمان آوردند )صلّی االله علیه و آله و سلّم( به رسول اکرم

                                                                                                                                                                                             
جریـان قبیلـه بنـی نضـیر     . فّـار و مشـرکان بـود   یکی از تلاشـهاي یهودیـان بـراي اجـراي ایـن طـرح، بـه راه انـداختن جنـگ احـزاب بـه کمـک ک            . رساندند

 .هم در ضمن این جنگ پیش آمد

ــر ) ســلام االله علیهــا(حضــرت فاطمــه زهــرا  4 ــه و ســلّم (در مســجد پیغمب ــه و آل ــد ) صــلّی االله علی ــه انصــار اینطــور فرمودن ــین  : در خطــاب ب ــرگ چ شــما ب

بــه شــما عــزتّ داد و از ذلــت یهودیــان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم( یهودیــان بودیــد و آب گندیــده مــی خوردیــد و پــدر مــن، حضــرت محمــد بــن االله 

 .نجاتتان داد
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ــد،       ــده بودن ــه کمــک مســلمین آم ــان کــه ب ــده اي از یهودی ــد، ع در جنــگ احــد کــه مســلمین شکســت خوردن

ــد، شــک      ــه ایشــان ایمــان آورده بودن ــانی کــه ب ــن باعــث شــد در دل یهودی ــد کــه  کشــته شــدند و ای بوجــود آم

  . به اسم پیامبر دارد بر مردم حکومت می کندشاید این فرد، یک شخص عادي است و 

بعـد از جنـگ احـد کعـب بـن اشــرف، رئـیس قبیلـه بنـی نضـیر، بـه همــراه چنـد نفـر از شـیوخ قبیلـه رفتنـد مکــه                

ــا وي قــرارداد بســتند کــه وي یهودیــان را کمــک کنــد تــا بتواننــد در مدینــه   ــا نــزد ابوســفیان و ب ، رســول اکــرم ب

ــد و در        ــرف کن ــهر را تص ــود و آن ش ــه ش ــپاهیانش وارد مدین ــا س ــفیان ب ــد از آن ابوس ــانند و بع ــهادت برس ــه ش ب

ــد    ــرار ده ــان ق ــار یهودی ــد از         . اختی ــفیان بع ــان و ابوس ــین یهودی ــرارداد ب ــن ق ــد، ای ــه ش ــه ملاحظ ــانطور ک هم

ودیـان، یـک حرکـت منافقانـه بـود کــه      پـس در واقــع ایـن حرکـت یه   . قـراردادي بـود کـه بـا پیـامبر بسـته بودنـد       

  .باعث از بین رفتن امنیت جامعه دینی می شد

ــول اکــرم   ــه و ســلّم (در اینکــه چطــور رس ــه و آل ــه   ) صــلّی االله علی ــق آگــاه شــدند، دو نظری ــن تواف ــان ای از جری

  وجود دارد؛

 .وحی گردید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(توسط جبرئیل به پیامبر  .1

ر مدینــه اتفــاقی افتــاد و آن اینکــه؛ یکــی از مســلمین بــه نــام عمــربن امیــۀ زمــري،   د: برخــی نوشــته انــد .2

شـروع نشـود؛ لـذا ایشـان بـا      پیـامبر وسـاطت کردنـد تـا جنگـی      . دو نفر از قبیلـه بنـی عـامر را کشـته بـود     

از طرفــی هــم . ، عمــربن امیــۀ زمــري دیــه بدهــد قبیلــه بنــی عــامر صــحبت کردنــد تــا بــه جــاي قصــاص 

ــه و ســلّم (رســول اکــرم . توي ســرمایه اي نداشــ ــه وي فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آل قــرض کــن و : ب

 .سپس از غنائمی که در جنگها بدست می آوري، قرض خود را أدا کندیه ات را بده و 

ــرد     ــی ک ــرض م ــی ق ــه کس ــد از چ ــالا وي بای ــوب ح ــاحبان    . خ ــا ص ــه آنه ــرا ک ــان؛ چ ــا از یهودی طبیعت

ــد ــزي نداشــتند . ســرمایه بودن ــه دو    .مســلمین کــه چی ــه وي چیــزي نمــی داد ب ــان ب ــی کســی از یهودی ول

جهــت؛ یکــی اینکــه عمــربن امیــۀ زمــري، فــرد سرشناســی نبــود و دیگــر اینکــه آن دو نفــري کــه کشــته  

ــد    ــا یهودیــان هــم پیمــان بودن ــد کــه ب ــی عــامر بودن ــد از قبیلــه بن ــان کســی . شــده بودن بنــابراین از یهودی

آمدنــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کــرم حاضـر نمــی شــود بــه وي کمــک کنــد؛ لــذا خــود رســول ا 

ــا         ــبلا ب ــه کعــب ق ــود ک ــانی ب ــن زم ــود و ای ــی نضــیر ب ــه بن ــیس قبیل ــن اشــرف کــه رئ ــه کعــب ب ــه خان ب

  .ابوسفیان قرار گذاشته بود که پیامبر را از بین ببرد

ــرم   ــر اک ــلّم  (پیغمب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد و      ) ص ــب رفتن ــه کع ــه خان ــدند و ب ــی ش ــر مرکب ــوار ب س

کعـب دیــد پیــامبر تنهـا اســت و لــذا فرصـت را غنیمــت شــمرد    . ضـمانت عمــربن امیـۀ زمــري را کردنــد  

ــامبر   ــهادت رســاندن پی ــه ش ــراي ب ــن     . ب ــه شــوید؛ م ــرد شــما وارد خان ــامبر عرضــه ک ــه پی ــین ب ــراي هم ب

رفــت تــا مقــدمات  هــمکعــب وارد خانــه شــدند و ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر . خــواهم آمــد

  . کار قتل رسول اکرم را فراهم کند و عده اي را به کمک بطلبد
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ایشـان هــم قبــل  . پیـامبر رســاند وقتـی ایشــان وارد خانـه شــدند، جبرئیــل نـازل شــد و قضـیه را بــه اطــلاع     

بـــه مدینـــه برگشـــتند و مســـلمین را از جریـــان مطلـــع  از برگشـــتن کعـــب از خانـــه خـــارج شـــدند و  

مــن یــک نفــر را مــی خــواهم کــه  . بایــد همــین الآن ایــن قبیلــه را محاصــره کنــیم :  ند و فرمودنــدســاخت

فـردي بـه نـام محمـد بـن مسـلمه انصـاري کـه بـرادر رضـاعی کعـب بـود و بـه              . برود و کعـب را بکشـد  

ــی  ــم خیل ــت   وي ه ــه داش ــد شــد و عرض ــود، بلن ــک ب ــه    اي ر: نزدی ــن ب ــلمین م ــان مس ــدا از می ــول خ س

ــن کــار را انجــام دهــم     ــن ای ــد م ــر هســتم، اجــازه بدهی ــد . کعــب از همــه نزدیکت : رســول اکــرم فرمودن

درســت اســت کــه مــی خــواهی ایــن کــار را بــراي رضــاي خداونــد متعــال انجــام دهــی ولــی از لحــاظ   

را انجـام  کـس دیگـري جـز مـن نمـی توانـد ایـن کـار         : وي عرضـه داشـت  . اخلاقی درسـت نمـی باشـد   

  . دهد الا اینکه از راه جنگ وارد شود

ــه و ســلّم (رســول اکــرم  ــه و آل ــن مســلمه انصــاري اجــازه کشــتن کعــب را   ) صــلّی االله علی ــه محمــد ب ب

وقتــی بــه نخلســتان . بیــا بــرویم نخلســتان کــارت دارم: وي نیــز نــزد کعــب رفــت و بــه او گفــت . دادنــد

یهودیــان رســید و در پــی انتقــام از محمــد  ایــن خبــر بــه. رســیدند، محمــد بــن مســلمه، کعــب را کشــت

دســتور دادنــد بنــی نضــیر را  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (در اینجــا بــود کــه رســول اکــرم  . برآمدنــد

ــه  ــن کــار را ب ــه الســلام(امیرالمــؤمنین  محاصــره کننــد و ای ــد) علی ــد و فرمودن ــه ایشــان : واگــذار کردن ب

  .گر قبول نکردند همه آنها را بکشکنند و اباید مدینه را ترك هرچه دارند بردارند، بگو 

ــد، امیرالمــؤمنین     ــی نضــیر را محاصــره کردن ــه هــاي بن ــه الســلام(مســلمین دور خان ــیر  ) علی ــی نض ــه بن ب

ــه مــا خیانــت کــرده ایــد و رفتــه ایــد  : فرمودنــد ــا ابوســفیان پیمــان بســته ایــد و بــه همــین   چــون شــما ب ب

مــا خــواهیم : آنهــا قبــول نکردنــد و گفتنــد. خــاطر کعــب بــن اشــرف کشــته شــد، بایــد از اینجــا برویــد 

  . حضرت دستور حمله دادند. جنگید

ــد     ــیده بودن ــی کش ــوار محکم ــان، دی ــه هایش ــراف خان ــیر در اط ــی نض ــاي   بن ــم نخله ــوار ه و دور آن دی

ــی مشــکل شــد   ــذا کــار مســلمین خیل ــد و ل ــادي کاشــته بودن ــامبر . زی ــه و ســلّم (پی ) صــلّی االله علیــه و آل

ــد  ــا را دســتور دادن ــدنخله ــا دوســت و جــان دوســت    . آتــش بزنن ــان دنی ــش شــعله ور شــد، یهودی ــا آت ت

ــد مقــدمات مســافرت را      ــا بتوانن ــت خواســتند ت ــامبر مهل ــد منتهــی از پی ــد کــه از مدینــه برون قبــول کردن

  .و اموال و دارایی هاي خودشان را با خود ببرند فراهم کنند

ــن اُ    ــداالله ب ــه، عب ــان مدین ــود کــه ســرکرده منافق ــه جلســه اي   در ایــن شــرائط ب ــی نضــیر مخفیان ــا بن ــی ب ب

ــا گفــت  ــه آنه ــب داد و ب ــم از     : ترتی ــا ه ــد، م ــد؟ شــما مقاومــت کنی ــول کردی ــامبر را قب ــرائط پی چــرا ش

  .پشت به مسلمین حمله خواهیم کرد و شما را نجات خواهیم داد
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ــد     ــت کردن ــی، مقاوم ــن ابُ ــداالله ب ــک عب ــب تحری ــر حس ــان ب ــد   یهودی ــروع ش ــگ ش ــاره جن ــذا دوب . و ل

ــ ــاره رس ــرم دوب ــلّم (ول اک ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد  ) ص ــش بزنن ــا را آت ــده نخله ــد باقیمان ــتور دادن . دس

  . پس از اینکه نخلها تمام شد، مسلمین به پاي دیوار رسیدند که خود یک مانع اساسی بود

ــول خــود عمــل      ــی هــم بــه ق ــن ابُ یهودیــان دیدنــد مســلمین جــدي هســتند و از طــرف دیگــر، عبــداالله ب

امـــان ) صـــلّی االله علیـــه و آلـــه و ســـلّم(درخواســـت صـــلح کردنـــد و از پیـــامبر  نکـــرد لـــذا دوبـــاره

ــتند ــان داد  . خواس ــا ام ــه آنه ــامبر ب ــد . پی ــا گفتن ــرائط ق : آنه ــان ش ــم هم ــول داری ــی را قب ــامبر  . بل ــی پی ول

ــه هــیچ وجــه حــق نداریــد    : فرمودنــد ــه ایــن ســادگی نیســت؛ ب الآن دیگــر قضــیه فــرق کــرده اســت و ب

آنهــا دیدنــد خیلــی کــار . قــط دســت زن و بچــه هایتــان را بگیریــد و برویــد ف. جنســی را بــا خــود ببریــد

فرســتادند تــا ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ســخت شــد چنــد نفــر را بــه وســاطت پــیش رســول اکــرم  

  . قبول کردند که هر خانواده فقط یک بار شتر با خود ببرداینکه ایشان در نهایت 

  .در بین یهودیان اتفاق افتاد) کردن کوچ(و به این ترتیب بود که اولین حشر 

  اکنون متن روایتی را که به این داستان اشاره دارد از تفسیر برهان می آوریم؛

 قینقـاع،  و قریظـۀ  و النضـیر،  بنـو : الیهـود  مـن  أبطـن  ثلاثـۀ  بالمدینـۀ  کـان  أنـه  ذلـک  سـبب : قـال  إبـراهیم،  بـن  علـی 

 مــن ذلــک ســبب کــان و عهــدهم، فنقضــوا مــدة، و عهــد) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول بــین و بیــنهم کــان و

ــی ــی النضــیر بن ــه عهــدهم، نقــض ف ــاهم أن ــه االله صــلى( االله رســول أت ــه و علی ــۀ یستســلفهم) آل ــین دی  قتلهمــا رجل

ــن رجــل ــۀ، أصــحابه م ــی غیل ــتقرض، یعن ــد کــان و یس ــن کعــب قص ــرف ب ــى دخــل فلمــا الأش ــال کعــب عل : ق

ــا ــا مرحب ــا ی ــام و أهــلا، و القاســم أب ــه ق ــه یصــنع کأن ــام، ل ــل نفســه حــدث و الطع ــه االله صــلى( االله رســول بقت  علی

  .بذلک فأخبره) السلام علیه( جبرئیل فنزل أصحابه، تتبع و) آله و سلّمو

 بنــی إلــى اذهــب«: الأنصــاري مســلمۀ بــن لمحمــد قــال و المدینــۀ، إلــى) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول فرجــع

 أن إمــا و بلادنــا، مــن تخرجــوا أن فإمــا الغــدر، مــن بــه هممــتم بمــا أخبرنــی جــل و عــز االله أن فــأخبرهم النضــیر،

  :فقالوا. »بحرب تأذنوا

ــیهم فبعــث بلادکــم مــن نخــرج ــن االله عبــد إل ــی، ب ــذوا و تقیمــوا و تخرجــوا، لا أن أب ــإنی الحــرب، محمــدا تناب  ف

 و فأقــاموا  معکــم، قاتلــت  قــاتلتم لــئن  و معکــم، خرجــت  خــرجتم فــإن  حلفــائی، و قــومی  و أنــا أنصــرکم

ــونهم أصــلحوا ــوا و حص ــال، تهیئ ــوا و للقت ــى بعث ــلى( االله رســول إل ــه االله ص ــه و علی ــا): آل ــرج لا إن ــا فاصــنع نخ  م

  .صانع أنت

ــه االله صــلى( االله رســول فقــام ــه و علی ــر و) آل ــر و کب ــر قــال و أصــحابه، کب ــه( المــؤمنین لأمی  تقــدم«): الســلام علی

) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول جــاء و تقــدم، و الرایــۀ) السـلام  علیــه( المــؤمنین أمیــر فأخــذ »النضــیر بنــی الـى 

  .أبی بن االله عبد]  بهم[ غدر و بحصنهم، أحاط و

__________________________________________________  
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ــه و علیــه االله صــلى( االله رســول کــان و ــوتهم بمقــدم ظهــر إذا) آل  کــان و یلیــه، مــا خربــوا و یلــیهم مــا حصــنوا بی

 نخلهــم بقطــع أمـر ) آلــه و علیــه االله صـلى ( االله رســول کــان قـد  و خربــه، حســن بیـت  لــه کــان ممـن  مــنهم الرجـل 

 فــلا لنــا کــان إن و فخــذوه، هــذا لــک کــان إن بالفســاد؟ یــأمرك االله إن محمــد، یــا: فقــالوا ذلــک، مــن فجزعــوا

 و[ تخرجـون  لکـن  و لا،«: فقـال . مالنـا  فأعطنـا  بـلادك  مـن  نخـرج  محمـد،  یـا : قـالوا  ذلـک  بعـد  کـان  فلمـا  تقطعـه 

 لکـن  و لا«: قـال . الإبـل  حملـت  مـا  لنـا  و نخـرج : قـالوا  ثـم  أیامـا،  فبقـوا  ذلـک  یقبلـوا  فلـم  »الإبـل  حملـت  مـا  لکم

  .»قتلناه شیئا معه وجدنا فمن شیئا، منکم أحد یحمل لا و]  تخرجون

 االله فــأنزل الشــام، إلــى قــوم مــنهم خــرج و القــرى، وادي و فــدك إلــى مــنهم قــوم وقــع و ذلــک، علــى فخرجــوا

  :فیهم

وي  هالَّـذ  ینَ  أَخْـرَجـنْ  کَفَـرُوا  الَّـذـلِ  متـابِ  أَهـنْ  الْکم  میـارِهلِ  دَـأوشْـرِ  لْمـا  الح  ـوا  أَنْ ظَنَنـْتُمخْرُجی ظَنُّـوا  و  ـمأَنَّه 

متُهعمــان مــونُه صــنَ ح م ــه ــاهم اللَّ ــه فَأَت ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبوا لَ َتسحــى ی ــه إل ــنْ و تعــالى قول ــاقِّ م ــه یشَ ــإِنَّ اللَّ ــه فَ  اللَّ

یدــد ــابِ شَ ــزل و الْعق ــه االله أن ــا علی ــابوه فیم ــن ع ــع م ــل قط ــا: النخ ــتُم م ــنْ قَطَع ــۀٍ م ــا أَو لینَ ــۀً تَرَکْتُموه مــى قائ   عل

  .رحیم رؤُف إِنَّک ربنا: قوله إلى الْفاسقینَ لیخْزِي و اللَّه فبَِإِذْنِ أُصولها

ــم أَ: أصــحابه و أبــی بــن االله عبــد فــی علیــه االله أنــزل و ــرَ لَ ــى تَ ــذینَ إِلَ ــافَقُوا الَّ ــونَ ن ــإِخْوانهِم یقُولُ ینَ لــذ ــرُوا الَّ  کَفَ

ــنْ ــلِ م ــابِ أَه ــئنْ الْکت ــرِجتُم لَ ــرُجنَّ أُخْ ــم لَنخَْ ــع لا و معکُ ــیکُم نُطی ــداً ف ــداً أَح َأب إِنْ و لْتُمــوت ــرَنَّکُم قُ ْلَنَنص و ــه  اللَّ

دــه ــم یشْ ونَ إنَِّهبــه إلــى لَکــاذ ــرُونَ لا قول ْنصــال ثــم ی ــلِ: ق ــذینَ کَمثَ ــنْ الَّ م هِملــب ــی قَ ــاً قینقــاع بنــی یعن ــوا قَریِب  ذاقُ

یم،  عـذاب  لهَـم  و أمَـرِهم  وبالَ  إِذْ الشَّـیطانِ  کَمثَـلِ : فقـال  مـثلا،  النضـیر  بنـی  و أبـی  بـن  االله عبـد  فـی  ضـرب  ثـم  أَلـ

ــرْ للإِْنسْــانِ قــالَ ــا اکْفُ ــرَ فَلَم ــی قــالَ کَفَ ــرِي إنِِّ ب ء نْــکــی م ــه أَخــاف إنِِّ ــی أنََّهمــا عاقبتَهمــا فَکــانَ الْعــالَمینَ رب اللَّ ف 

  )333: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان( .الظَّالمینَ جزاء ذلک و فیها خالدینِ النَّارِ

هــم نفــاق . ایــن بــود خلاصــه جریــان قبیلــه بنــی نضــیر کــه دیــدیم در ایــن جریــان هــر دو نــوع نفــاق وجــود دارد 

  .بیرونی از سوي بنی نضیر و هم نفاق درونی از سوي عبداالله بن اُبی

ــرم        ــول اک ــم رس ــه را ه ــی قریظ ــاع و بن ــین ق ــی ق ــی بن ــر، یعن ــه دیگ ــلّ(دو قبیل ــلّم ص ــه و س ــه و آل در ) ی االله علی

زیــرا ایــن قبایــل بــا ایجــاد نفــاق در جامعــه  . جریــان جنــگ أحــزاب بــه همــین کیفیــت از مدینــه خــارج کردنــد 

ــامبر       ــیم پی ــی بین ــذا م ــد و ل ــه بودن ــت جامع ــراي امنی ــدي ب ــري ج ــلامی، خط ــلّم  (اس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ) ص

 . بدون اغماض با آنها برخورد کردند


